
 در اساطیر یًْاى تاستاى، از ضخصیتی تَ ًام پرّکرّستس ًام تردٍ ضذٍ است ... اّ ُوَ هسافراًی کَ قصذ

ّرّد تَ آتي را داضتٌذ، رّی تختی هی خْاتاًذ ّ اگر هسافری، کْتاٍ تر از اًذازٍ تخت تْد، آًقذر اّ را هی کطیذ 

 !تا اًذازٍ ضْد یا اگر ُن تلٌذتر تْد پاُا یا دستِایص را قطع هی کرد

 !از ًظر پرّکرّستس تٌِا اضخاصی درست ّ کاهل تْدًذ کَ تَ اًذازٍ تخت اّ تْدًذ
 !نکته

 ...اى ایي تخت داستاى ُر رّز زًذگی هاستداست
 تخت در حقیقت تک تک ها آدم ُا کَ خْد را جسّ افراد رّضي ّ تاسْاد هی داًین، دیگراى را تا

  ...خْد هی سٌجین پروکروستس
 !تختی کَ اتعادش اعتقاد، تاّر، ثرّت، قذرت، زیثایی ّ... است

عث افتخار ًیست; تلکَ ها تَ عٌْاى یک آدم تازًذٍ، تی اگر فردی در ایي چِارچْب قرار ًگیرد، ًَ تٌِا تا

عرضَ ّ تی کفایت تَ اّ ًگاٍ هی کٌین ّ آًقذر اّ را هی کطین یا لَ هی کٌین، تا از اًذازٍ ّ فرم ّاقعی خْدش 

 ...خارج ضْد ّ طثق سلیقَ ّ قضاّت ها ضْد
 ! ...آًگاٍ کَ چیسی از خْد ّاقعی اش ًواًذ، تازٍ تَ اّ افتخار هی کٌین
 .داستاى آى تخت، رّایت قالة ُای رٌُی ّ پیص داّری ُای هاست


